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چکیده

در  این مقاله به بررسي   سه قطره خون   صادق   هدایت  و ضد اخلاق  ژید می پردازیم. هدف 

مطالعۀ  تصاویری است که برخاسته از نوعی  تشویش  و  نگرانی  نویسندگان  این دو  اثر است. با 

 مطالعۀ  این تصاویر  نشان  خواهيم داد که  چگونه  تخيّل  دو نویسنده  دست به رؤیاپردازی  هایی  

 می    زند تا  با حسّ  نگرانی و ترس  از مرگ مقابله کند و  این امر به خلق  تصاویری  ميانجامد  

که بيانگر روحيات درونی شخصيت  های  دو داستان   است. این پژوهش تمایلات ناخودآگاه 

مطالعه  مورد  می  شوند،  آشکار  نویسنده  دو  خودآگاه  در  مدام  که  را  رؤیاپردازیی   هایی  و 

قرار مي  دهد.  برای دستيابی به این  هدف، از روش نقد ژیلبر دوران  بهره خواهيم برد. نظریۀ  

تصاویر  دليل  وجود  به   مورد   بحث  اثرِ   دو  مقایسه  لذا  دارد،  باشلار  ریشه  نقد  در  دوران 

 طبيعت  گرا و  رویاپردازی بر روی عنصر خاک ، عنصر برگزیده  تخيّل  دو نویسنده  می  باشد. 

 روش  قاعده     مندِ  دوران، با  دسته   بندی تصاویر ادبی در منظومه    های  تخيّلی، راهگشای شناخت 

تخيّل  هدایت و  ژید خواهد بود. 
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مقدمه

صادق  هدایت       نویسندۀ  نو گراي  ایرانی  است  که با  در  هم  شکستن  ساختار  رمان  کلاسيک 

در آثار خود  دست به ساختار شکنی زد. در آثار  او شاهد شيوۀ  نوینی از روایت داستان 

هستيم که به پوچی دنيا توجّه دارد.  هدایت با زبان فرانسه در مدارس فرانسوی                      زبانِ  

ایران آشنا شد و تحصيلاتش را  در پاریس ادامه داد و  با  توشه   ای از شناخت هنر و 

ادبيات فرانسه، دو داستان کوتاه  به این زبان نوشت. به       دليل مقام  هنری وی، بيشتر 

اندیشۀ  بيهوده          بودنِ  زندگی  آثارش به فرانسه ترجمه شده   اند )دهباشی، 1380: 23(. 

در نهاد او ریشه دواند و موضوع مرگ همواره در آثارش مشهود است )حسينی  و   

محمدزاده،  2007: 40(. منتقدان به دو زبان فارسی و فرانسه به آثار هدایت توجّه  نشان 

دادند؛ دکتر شریعتی  در کتاب  تاریخ تمدّن می گوید: »صادق  هدایت  نمونۀ  انسانی است 

که واقعيت برایش پوچ است. بنابراین در جستجوی گمشده     ای است که خلاء وجودیش 

را پر کند و عبث    بودن خودش را معنی بدهد« )شریعتی، 1375: 143(. بنابراین، همواره  

نگرانی  و  نااميدی نزد شخصيت  های داستان    های هدایت دیده می    شود. مجموعه داستان  

سه قطره خون  قبل  از  بوف کور  نوشته شده است  و برخی از داستان  های این مجموعه 

ساختاری خطّی  و غير قابل پيش   بينی دارند که موجب  بی  زمانی داستان و پيچيدگی آن 

می شوند )شریفيان، 1389: 144(.

 آندره  ژید ، نویسندۀ نامدار قرن بيستم فرانسه، در تحوّل سبک رمان  نویسی نقش  

بسزایی ایفا کرده است. رمان  ضداخلاق ژید داستان مردی  ا ست به  نام »ميشل« که تنها 

به   خاطر  دل  خوشی پدرش که در بستر مرگ است با دختری به  نام »مارسلين« ازدواج 

می کند. به وضوح، هراس از مرگ       جایگاه   ویژه     ای در  تصاویر این اثر دارد، چراکه این 

 داستان با بيماری پدر آغاز می شود، با بيماری ميشل ادامه می یابد و در نهایت با بيماری 

و مرگ مارسلين خاتمه می یابد.

از خيال پردازی های  تحليل تصاویرِ  حاصل  از طریق  داریم  تحقيق قصد  این  در 

 شخصيت  های داستان به مطالعۀ  تخيّل دو نویسندۀ مورد نظر بپردازیم. با تحليل تصاویر، 

به این پرسش پاسخ خواهيم داد که آیا شخصيت های دو داستان با رؤیاپردازی هایشان 

 می توانند  بر هراس و نگرانی خود از مرگ  تسلطّ  یابند؟ آیا تصاویر ادبی در این آثار  

پادزهری برای مقابله با ترس از مرگ است؟

 انسان  هرگز  نمی  تواند واقعيت مرگ را در زمان حال و در زمان حيات خود دریابد، 
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بلکه باید آن را با تخيّل تجربه کند )عباسی،1380: 193(. در پژوهش حاضر، به   کمک 

روش نقد ادبی ژیلبر دوران، گرایش تخيّلِ  هر یک از این دو نویسنده را بررسی خواهيم 

کرد. ریشۀ  نظریۀ  دوران در نقد باشلار است؛  از این رو، انتخاب دو اثر مورد پژوهش 

بر همين اساس انجام گرفته است، چراکه  طبيعت در  این دو اثر جایگاه  ویژه  ای دارد و  

عنصر برگزیده تخيّل دو نویسنده مشترک می   باشد. بنابراین، رویاپردازی  هایی  که در 

مورد طبيعت و  به   ویژه عنصر خاک هستند، با روشِ  دوران که قاعده     مند تر از روش 

باشلار  است، در منظومه روزانه و شبانه تخيّلات مورد تحليل قرار گرفته  اند.

پیشینۀ تحقیق
تحقيق  های پيشين در ارتباط با  سه  قطره  خون   صادق هدایت  بيشتر نگرانی از مرگ را 

نزد شخصيت  های  هدایت نشان  می  دهند؛ برای مثال ، اميرسعيد چارتچی  تحليلی روایی 

در خصوص  داستان سه قطره خون  انجام داده و حسّ  نگرانی نسبت به مرگ را نزد 

راوی داستان مطالعه کرده و از این طریق نقاط اشتراک بين سه قطره خون  و  بوف 

 کور را به نمایش گذاشته است )CHAHRTACHE 2010(.  همچنين  ابراهيم  رنجبر  در 

پژوهش خود به مقایسۀ   داش آکل  هدایت و  زنبق  دره   بالزاک  می  پردازد. به  کمک نقد 

اجتماعی، شرایط خلق و ظهور اثر را نزد این دو نویسنده بررسی کرده است )رنجبر، 

1387(. محمّد  صنعتی اسطوره   های حاضر در بوف کور را بررسی کرده است )صنعتی، 

1381(، و همچنين  سيروس  شميسا  تحليلی روانکاوانه  طبق تئوری یونگ  از بوف کور 

ارائه  می دهد  )شميسا، 1382(. مطالعاتی  در حوزۀ  تصاویر در آثار آندره ژید  به انجام  

رسيده  اند که از ميان آن ها  می توان به پژوهشی اشاره کرد که تصاویر طبيعت را در 

تخيّل ژید مورد مطالعه قرار داده است، در این پژوهش  با  بررسی تصاویر طبيعت 

در اثر ضد اخلاق )DORITY,OUELLET 1969( کوشش شده  اهميت  نيروهای زنده 

طبيعت  در  رهایی قهرمان  داستان  از  قيد و بندها  و  قراردادهای  اجتماعی مورد مطالعه 

قرار گيرد. در »ضد اخلاق: اثر یک آزادی     طلب« )HAFEZ- ERGAUT 2010( جنبه  های  

غير  اخلاقی شخصيت اصلی داستان، ميشل، مورد بررسی قرار گرفته است. محقّق دیگری 

نيز در  رساله اش  خودنگاری را در آثار ژید بررسی  کرده  است  )MALKA :2013(. و 

همچنين  رقيه  حقيقت   خواه در مقاله   ای موضوع نگرانی را از  دیدگاه شوپنهاور  بر  روی 

شخصيت   های هدایت و ژید مطالعه می  کند )حقيقت خواه، 2007(.
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در این مقاله  برآنيم،  به  کمک روش نقد ژیلبر دوران، به دسته  بندی  تصاویر موجود 

در این دو اثر در دو منظومه روزانه و شبانه تخيّلات بپردازیم، و گرایش تخيّل این دو 

نویسنده را با یکدیگر مقایسه کنيم. نگرانی و ترس همواره در ضد اخلاق ژید و سه قطره  

خون  هدایت دیده می    شود. از این رو مناسب دیدیم  که  نقش تخيّل در کاهش اضطراب از 

مرگ دو نویسنده را با روش نقد دوران مطالعه کنيم. 

طبقه  بندی تصاویر بر اساس روش  نقد ادبی  ژیلبر  دوران
مقالۀ  حاضر تصاویر مورد مطالعه را  براساس روش نقد ادبی ژیلبر دوران بررسی 

می کند. ژیلبر دوران  ابتدا بازتاب، قوه  )شم(، کهن الگو )سرنمون(، نماد و اسطوره را 

تعادل  عامل  را  تخيّل  نمادین،  روش  این   .)24  :1392 )نامورمطلق،  می کند  تعریف 

روانی           ـ        اجتماعی  نویسنده  می  داند. دوران به ویژگی های نمادین تصویر تکيه می کند و از 

نظر او تخيّل  خلّاق  در واقع معنای ذاتی توليدات تخيّل است. او سعی دارد که تخيّل را از 

جنبۀ  خلق هنری و ادبی مطالعه کند، و همچنين روش خود را نظامی  پویا معرفی می کند 

که نمادها، کهن الگوها و قوه  های محرکه را در بر می گيرد تا تصاویر را خلق کند. روش 

نقد ژیلبر دوران دو رژیم اساسی برای بررسی تخيّل در نظر می گيرد: رژیم روزانه 

تخيّلات و رژیم شبانه تخيّلات.  به    کمک این دو رژیم می توانيم بررسی کنيم که تخيّل 

نویسنده در برابر  گذر زمان و ترس از مرگ چه  عکس     العملی نشان خواهد داد. این  دو 

منظومه  تخيّلات  برای مقابله با زمان و ترس از  مرگ دو روش متفاوت را نشان  می  دهند 

که به آن خواهيم پرداخت. تخيّل در کليتش  شامل »تلاش انسان برای ایجاد کردن  اميدی 

 DURAND, 1992 :( »پایدار، نسبت به جهان عينی مرگ و بر ضدّ جهان عينی مرگ

499(  است و این اميد انگيزۀ ژرف همۀ نمادها است.

منظومه  روزانه  تخیّلات
منظومه  روزانه اساساً  منظومه ای تضادی است. منظومۀ روزانه دو گروه بزرگ از 

تصاویر را در مقابل یکدیگر قرار می دهد: تصاویر گروه اوّل که به  معنای ترس زیاد 

از زمان است؛ و تصاویر گروه دوم که آرزوی پيروزی و غلبه بر اضطراب از زمان و 

ميل گذر کردن  از شرایط انسانی را مشخص  می کند.  با گذر زمان انسان خود را به مرگ 

نزدیک تر  می یابد. پس نوعی تصاویر با ارزش گذاری منفی در ذهن او ظاهر می شوند که 
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در پشت تمام این نمادها، ترس پنهان شده است. این ترس، ترس از مرگ یا به    عبارتی 

دیگر ترس از گذر زمان است )عباسی،1380: 83(.

نمادها با ارزش گذاری  منفی به سه شکل ظهور می کنند: 1. نمادهای ریخت حيوانی1، 

حيوانی  ریخت  سقوطی3.  نمادهای  ریخت  تاریکی2،  3.  نمادهای  ریخت  نمادهای   .2

نشان  دهندۀ تصاویری هستند که در آن ها تصویر حيوان و خصوصيات خاص حيوانی 

دیده می   شود، مثل: جنب       و     جوش و  حرکت سریع حيوان یا خشونت  و حملۀ  حيوان  وحشی. 

در واقع تصویر حيوانی دو جنبۀ  اصلی از زمان را معرفی می کند: 1. گذر زمان، 2. 

نابود کردنِ   همه    چيز از طریق زمان. به    تعبير دوران در کتاب ساختارهای انسان  شناسانۀ 

تخيّل: »برای کودک و همچنين خود حيوان، نگرانی از طریق جنبش سریع و نامنظم ایجاد 

می   شود.« )DURAND,1992: 75(.  در داستان  »دون ژوان  کرج«  از مجموعۀ  سه قطره 

خون، تصویر جنبش گنجشک   ها  نمادی از ریخت حيوانی را نشان  می دهد: 

»گنجشک هایي.که از سرماي زمستان جان  به سلامت برده  بودند. از در و دیوار 

بالا مي رفتند،. که  سر و  صداي  آن ها  توليد سرگيجه  ميکرد« )هدایت، 1338: 3(.

هدایت از سر و صدا و جنبش گنجشک هایی سخن می گوید که از سرمای زمستان 

رها شدند. این تصویر  یادآور جنبش پرندگان است و همچنين نگرانی حاصل از تغيير 

را القا می     کند. ابتدا حضور گنجشک ها روی شاخۀ  درختان نشانۀ  شروع بهار است، و 

این باعث نگرانی از گذر زمان می شود. امّا سر  و صدای گنجشک ها موجب اضطراب 

شخصيت های داستان است، چراکه  این  سر و صدای آزاردهنده  نوعی هرج  و مرج  است 

که حتّی  می  توانيم ویژگی خشونت را به  پرنده ها نسبت دهيم. در ادامۀ  داستان مشاهده  

می کنيم که تحت تأثير جنب و جوش گنجشک ها، شخصيت های  داستان  مضطرب  شده اند.

در داستان ضداخلاق، ژید ویژگی های بوت را ترسيم می     کند، چنان که گویی حيوانی 

وحشی است: »بوکاژ گفت که  بوت تا صبح به مزرعه بازنگشته، . در جواب به سخنان 

بوکاژ با وقاحت به او فحش داده،  به او حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار 

داده بود« )ژید، 1388: 123(.  عکس       العمل  وحشيانۀ  بوت که فورا ً به بوکاژ فحش می دهد  

شبيه به رفتار حيوانی  وحشی است؛ نویسنده  دهان  او را همچون  پوزۀ حيوانی وحشی 

توصيف  می     کند. او روی بوکاژ می پرد، گویی حيوانی است که  می خواهد شکارش  را 

1.Thériomorphes   2.nyctomorphes

3.catamorphes
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 بدرد.

نمادهای ریخت   منفی،  ارزش  گذاری   با  نمادهای  منظومۀ روزانه  از  گروه   دوّمين  

تاریکی  هستند. این نمادها را به  کمک  واژگان تاریکی، مانند تصاویر شب در تاریکی مطلق ، 

نشان  می  دهند؛ همچنين تصاویر  خون، ناپاکی، آب  سياه  و  نيز تصاویری که حاصل  

تخيّل انسانی نابينا است  را  می توان در این مجموعه  نمادها  دسته   بندی  کرد. بنابراین، 

این تصاویر در اطراف  کهن    الگوهای  شب و سياهی  پراکنده  می شوند. تصاویر زیر 

نمایانگر نماد تاریکی هستند. هنگامی  که  راوی  سه  قطره  خون  صدای گربه را می شنود، 

این صدای آزاردهنده  در دل شب ادامه  می یابد: »یک  شب   صدای مرنو  مرنوی   همان  گربۀ 

نر را  شنيدم، تا صبح   ونگ  زد.« )هدایت، 1338: 20(.  تصویر ترسِ  این شخصيت در 

تاریکیِ  شب،  در حقيقت،  نماد ریخت حيوانی و تاریکی را در کنار هم   برجسته  می  نماید.  

راوی  صدای  مداوم   گربه ای را می شنود که قبلًا او را کشته است. شب و گربه    به         ترتيب   

نمادهای ریخت تاریکی و ریخت حيوانی هستند، چراکه  ترس فردی را  که قاتل گربه 

است، برميانگيزد و باعث  می   شود او گناه خود را  نابخشودنی  بداند.

در ضد اخلاق، نویسنده  به  کمک خون سياه   که از گلوی شخصيت بيمار داستان 

خارج می    شود نماد ریخت تاریکی را نشان می  دهد و ترس و نگرانی را نزد ميشل و 

خوانندۀ  آن  بر ميانگيزد: »پارچۀ  حریری که من در دست داشتم به  رنگ تيره و  گرفته ای 

درآمده بود . ولی هنگامی که  دستمالم را بيرون آوردم با حيرت مشاهده کردم که غرق 

خون است.« )ژید،1388: 28(. ميشل، شخصيت اصلی داستان، به  سبب  بيماری  مرتب 

خون  استفراغ   می  کرد. ژید به وضوح  نشانه  های  اوّليۀ  بيماری او را ترسيم می     کند، او 

به این ترتيب نگرانی و ترس شخصيت داستان را به خواننده منتقل می     کند. دستمال  پر 

از خون  و  صفت  تاریکی   در این تصویر  به    روشنی  نگرانی ميشل  نسبت به مرگ و  گذر 

زمان را  نشان  می  دهد. در واقع  گذر زمان و بيماری سخت ميشل، او را بيش از پيش به 

مرگ نزدیک می     کند.

 نمادهای ریخت سقوطی ، نه  فقط تصاویر سقوط را نشان می  دهند، بلکه »سرگيجه، 

)حس( سنگينی، یا له           شدگی« )DURAND, 1992 : 124( را هم به نمایش می گذارند. این 

نمادها سقوط انسانی را  که از بهشت رانده و فانی شده است بيان    می کنند. در حقيقت، 

ریشۀ  نماد ریخت  سقوطی از گناه  نابخشودنی  الهام  گرفته  است. 

   در داستان  سگ ولگرد، هدایت ماجرای سگی را بيان می     کند که  به     دنبال  یافتن  جفت از 
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 صاحبش دور افتاده و در منطقه   ای  سرگردان شده است که مردمِ  آن  با بی      رحمی سگ 

را از خود  می  رانند، وضعِ   اسف     بار سگ بيچاره نماد ریخت سقوطی را نشان می دهد؛ 

». ترسو . شده بود، هر  صدایی که می شنيد، و یا هر چيزی نزدیک تکان  می خورد، به 

 خودش می  لرزید، حتّی از صدای خودش  وحشت  می کرد. اصلاً  به کثافت . خو گرفته 

از  تمام  او  بود« )هدایت،1338: 2(.    این سگ ولگرد  نشان نماد ریخت سقوطی  است. 

خوشبختی های پيشين خود، به  سبب خطایی که مرتکب شده، محروم شده بود، چراکه  

صاحب خود را ترک کرده و به  این دليل محکوم به رنج بود. در واقع سگ برای یافتن 

جفت فرار کرد، بنابراین  در این محلۀ  ناآشنا گم شده بود. محله  ای که مردمش او را با  

بی  رحمی  کتک  می زدند.  شخصيت  مرد داستان  سه قطره خون  نيز نماد ریخت سقوطی 

 را آشکار می     کند: ». پيش خود گمان می کردم هر ساعتی که قلم و کاغذ به  دستم بيفتد 

 چقدر چيزها که خواهم نوشت . ولی دیروز . کاغذ و قلم را برایم آوردند . امّا چه فایده. 

هر چه فکر  می کنم چيزی ندارم که بنویسم« )همان:10(.   اسم راوی تا آخرین  خط داستان   

 نامشخص است و فقط در پایان ماجرا  نام ميرزا احمد خان  ظاهر  می   شود. یک دیوانۀ 

زندانی که تمام سال را در انتظار آزاد شدن  است. قهرمان داستان که همان راوی است  

اراده ای  ندارد تا بتواند از قلم و کاغذی که آن قدر آرزو داشت که به  دست آورد، استفاده  

کند. دوگانگی احساسی قهرمان     ناشی  از نماد ریخت سقوطی است و راوی داستان  نشان  

می دهد که از این احساسات متضاد  رنج  می برد. در حقيقت این دوگانگی در شخصيت، 

علتّ ناکامی  او  است  و به همين دليل  شادی  و خوشبختی  را  در زندگی  از دست می دهد.

 در ضد  اخلاق  نيز ما شاهد مبارزۀ  درونی قهرمان داستان هستيم. بحران  هویّتِ  

 قهرمان  ناشی از همين  مبارزۀ  درونی است؛  ميشل  شخصيتی ضعيف دارد و نمی تواند 

کنترل عقلانی بر احساسات درونی و متضادش داشته باشد:

خوشگذرانی های   از  تنفّر  احساس   می کردم،  حس    فاحشی    . حزن   خود  »در 

وقيحانه  ای  که  منالک از آن ها صحبت کرده بود  داشتم، این خوشی ها را ساختگی  

و  غير طبيعی  می دیدم .  در جواب او چيزهایی  گفته  بودم  که او را در مورد احساس 

خوشبختی، عشق و لذّات  من نيز مردد  می ساخت« )ژید،1388: 104(.

از طرفی  ميشل، نصایح منالک را در مورد  خوشگذرانی  تحسين  می کرد  و   از طرفی  دیگر 

 خوشی های منالک را شوم و  ساختگی  می یافت. منالک همان شخصيتی  است که ميشل 

را به  سمت تضاد اخلاقی  می کشاند و به  او توصيه  می     کند بدون قبول مسئوليت در قبال 
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دیگران به  خواسته  های شخصی خود توجّه کند، هر چند که  این  خواسته ها  خودخواهانه  

باشد. از نظر منالک  خوشبختی  وقتی  حاصل می   شود که انسان همۀ وابستگی ها را کنار 

بگذارد. امّا ميشل با وجود وسوسۀ  منالک همچنان  در پذیرفتن پيشنهادات  او تردید دارد. 

تضاد  درونی  موجب سقوط قهرمان رمان  است، چرا که  او خود را در  برابر  همسرش 

 محکوم  می داند، هرچند که از آزادی شخصی  خود هم   بهره ای نبرده  است.

    در مقابل این سه  گروه  از نمادهای منظومه روزانه تخيّلات، ژیلبر دوران سه گروه 

دیگر را در این منظومه  می گنجاند. ابتدا نمادهای عروج را نشان  می  دهد که انسان  می تواند 

حتّی  آسمان را در سلطۀ  خود بگيرد. در اینجا با تصاویر مربوط به تعالی، عروج، اوج، 

بال  پرنده، فرشته   و  مرد بسيار بزرگ مواجه  می شویم.  ما قوۀ  محرکۀ  عروج را در نماد 

سنگ  قيمتی  در داستان گجسته  دژ  می یابيم. آینده خشتون نمایانگر نماد عروج است، 

چراکه  او با ساختن این سنگ به تعالی نایل می   شود؛ »فردا شب  سه  قطره  خون . به  

نطفۀ طلا  روح  می دمد. همۀ  خوشی های  روی زمين از آن  من خواهد بود.« )هدایت،1338: 

176(.  هدایت در این داستان خشتون را انسانی  متفکّر معرفی می     کند که با  احساساتش  

مبارزه  می     کند تا سنگ قيمتی را بسازد. او همسر و فرزندش را ترک کرده و استادش 

را به قتل رسانده است. تمام بدبختی ها و ناملایمات را تحمّل کرده تا پيروزی و قدرت 

را به دست آورد، چراکه  آرزو دارد بر کلّ  دنيا فرمانروایی  کند. اگر خشتون این سنگ را 

بسازد به نقطۀ  اوج خواهد رسيد. ميل او برای  به  دست      آوردنِ    خوشبختی ابدی و تعالی 

نشانی از نماد عروج است. 

 همان طور که قوۀ  محرکۀ  عروج در مقابل نماد سقوط است، نمادهای ریخت تاریکی  

هم  با روشنایی  در تقابل هستند. روشنایی، آفتاب و چشم جزو نمادهای تماشایی هستند. 

همين  نمادها به انسان نقش  تماشاچی را  می دهند. در منظومه روزانه، ما شاهد تضاد 

بين  کهن  الگوی  روشنایی  و تاریکی  هستيم  همان طور که تضاد بين  قوۀ  محرکۀ  عروج 

و سقوط را  می بينيم.  هدایت در داستان  داش  اکل، یک طوطی با پرهای رنگارنگ را به 

تصویر می کشد که  چشم  تماشاگر را خيره  می کند. رنگ  پرهای درخشانش، نور کوچک 

 داخل اتاق را منعکس  می     کند. به این ترتيب، بال های  رنگارنگ این پرنده و تقليد سخن از 

صاحبش  می تواند نماد تماشایی را نشان دهد، زیرا  این تقليد صدا توسط طوطی  باعث  

می   شود  مرجان، معشوقۀ  داش آکل، حقيقت  عشق او را از صدای  طوطی  درک کند؛

»برای  سرگرمی  خودش  طوطی  خریده بود. جلو قفس . با طوطی  درد دل می  کرد 
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)همان: 52(. . مرجان قفس طوطی را جلوش گذاشته بود و به رنگ آميزی  پر و بال  . 

طوطی خيره شده بود . با لحن  خراشيده ای گفت: . به که بگویم  مرجان  عشق تو  مرا 

کشت؟« )همان: 61(

داش  آکل  مجذوب  بال های  رنگارنگ  این  طوطی  بود و با او درد دل می کرد.  به این 

ترتيب، رنج های درونی خود را آرام   می کرد و استرس و ترس را در طی شب های تيره 

و تارش کم می کرد. داش آکل احساسش نسبت به مرجان  را به طوطی  می گفت و طوطی 

هم از سخنان صاحبش  با همان لحن صدای  کلفت  تقليد می      کرد. بعد از مرگ قهرمان 

داستان، مرجان به کمک تقليد صدای همين طوطی  به  راز دلِ   عاشق  داش آکل پی  برد.

    ژید، در  ضد اخلاق،  آفتاب را موجب قدرت قهرمان داستان  نشان  می دهد. ميشل، 

قهرمان داستان، از نور آفتاب لذّت می برد. نور در واقع عاملی می   شود که او را به سمت 

درونش  سوق  می دهد و به تفکّر  وامی دارد. خواهيم دید که چگونه نور آفتاب تبدیل به 

نيروی قدرتمندی می   شود که زمان را مغلوب می     کند، به این ترتيب نور بر تاریکی  غالب  

خواهد شد؛ »خنده . او محو شد، با وجود اینکه خورشيد همه جا را روشن کرده بود 

همه چيز به  نظرم  غم انگيز. جلوه  می     کرد، شاید طلوع  صبح  باعث پریشانی من شده بود، 

]…[  به        آرامی  . چشمان بستۀ  او را بوسيدم« و)ژید،1388: 66(. در این تصویر ابتدا نور 

آفتاب موجب نگرانی قهرمان داستان نسبت به همسر بيمارش می   شود، زیرا درخشش 

روز صورت  رنگ    پریده مارسلين را برایش نمایان می     کند و به همين دليل احساس 

ترحّم     اش نسبت به او بيشتر می   شود، امّا همراه نور درخشندۀ  خورشيد، احساس  ترحّم  

ميشل جای خود را به احساس عاشقانه  می دهد  و مارسلين  را  می بوسد. به این ترتيب، 

نماد تماشایی در این تصویر ظاهر می   شود. ژیلبر دوران  نماد تماشایی را در گروه 

منظومه روزانه تخيّلات با ارزش  گذاری  مثبت قرار می دهد، چرا که  به کمک  روش های 

قدرتمند، قهرمان  داستان  می تواند بر ترس از گذر زمان غلبه کند. ابتدا ميشل احساس 

می     کند که مارسلين به مرگ نزدیک می   شود و همين ترس از مرگ باعث نگرانی ميشل 

 می گردد ، سپس نور خورشيد که در اتاق منعکس شده است نگرانی  قهرمان را کم می     کند 

و به  او آرامش  می بخشد.

از نظر دوران، نمادهای  جدا کننده  بعد از نمادهای تماشایی  قدرت و پاکی  را نشان  

می دهند. این نمادها در قالب سلاح های تيز و برنده  و پاک  شدن به کمک آّب  و آتش 

نمایان  می شوند. قوه  محرکه  جدا  کننده   مفهوم  عدالت را بارز  می     کند، و همچنين  این 
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نمادها به کمک  شمشير  برّان  اسطوره ای، پاکی را از پليدی  متمایز  می سازند. این گروه از 

نمادها نشان دهندۀ پيروزی و پيوستن به تعالی هستند که با نماد پيکان، شمشير برّان 

اسطوره ای، عصای سلطنتی و غيره  مشخص  می شوند.  ژید از قوه محرکه جدا  کننده 

برای مشخص  کردن  تحوّل  قهرمان  در طی داستان سود می برد. در تصویر زیر رفتار 

قهرمان که ریش  خود را  می تراشد، قوه  محرکه  جدا شدن  به کمک قيچی را نشان  می دهد 

که در واقع نمادی از شمشير  است. با تراشيدن ریش، ميشل هم ماسک  ظاهری  صورتش  

را  برمی دارد و هم شاهدی بر تغيير روحی و روانی خود است.

»وقتی  که ریشم را قيچی کردم، . ماسکی از صورتم  برداشته باشم. احساساتی 

که پس از برداشتن  این ماسک  در من پدید آمد خوشحالی نبود، بلکه .وحشت 

بود .« )همان: 62(.

قيچی  نماد  جدا کننده  است. می دانيم که ميشل قبل از بيماری و در دوران بيماری 

ریش خود را اصلاح نمی      کرد امّا بعد از بهبودی با تراشيدن ریش خود نگاه  تازه  ای نسبت 

به زندگی جدید خود پيدا کرد. انگار که این تغيير ظاهری با نگرش جدیدش همراه است 

و با  آن   ارتباط مستقيم دارد. 

  نقش نماد آب، مانند تمام نمادهای جداکننده و مثبت، نشان دهندۀ  تسلطّ بر زمان 

است. روشنک، دختر بچّه کوچک و قربانی در داستان گجسته دژ، تخيّل خود را روی 

صدای  آرام آب  رودخانه  شکل  می دهد. او که  تنها  مادر بيمارش زندگی می     کند، تخيّلش 

همواره  از فکر انزوا و مرگ آکنده  است و شنا کردن در آب به او آرامش  می دهد، به 

این ترتيب حسّ  نگرانی از مرگ را با تخيّلش  تسکين  می دهد. ». نمی توانم  از آب چشم 

بپوشم. .وقتی که  شنا  می  کنم، مثل این است که همۀ پرندگان، . با من گفتگو می کنند.« 

)هدایت،1338: 168(.  در تصویر بالا آب  واسطه ای است که حسّ  ترس از مرگ را تسکين  

می دهد. علی رغم  وحشتی که در تصویر ملاقات خشتون با روشنک مشاهده  می   شود، 

مداخله آب این وحشت را به سمت آرامش هدایت می     کند. رودخانه ترس از مرگ کودک 

را کمی  آرام می کند. زیرا روشنک  دختری  پاک و معصوم  است، بنابراین  ما بدن او را 

هماهنگ  با پاکی  آب  می دانيم. قوه محرکه جدا کننده  نماینده پاکی است و نگرانی نسبت به 

مرگ و زمان را کاهش  می دهد.

منظومه  شبانه  تخيّلات

در این  منظومه  پيروزی بر گذر زمان به کمک  روش های قهرآميز و خشونت بار  انجام  
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نمی  گيرد، بلکه رؤیاپرداز در تخيّلش  سعی بر رام کردن  زمان دارد و آن را  به قدرتی 

سودمند تغيير  می دهد. در این منظومه، نمادهای  واژگونی  را  می بينيم )مثل ماهی، نماد 

مادر بزرگ زمين(. در روش  دوران،  مهم      ترین  خصوصيت  منظومۀ شبانه تعدیل   کردن، 

آرام کردن  و  برعکس کردن  ارزش های  نمادهای  منظومه روزانه  تخيّلات  است. نمادهای 

خلوتگاه درونی جزء ساختارهای  اسرار آميز  منظومه  شبانه   می باشند، این نمادها عبارتند 

از: خانه، جام، پياله و جوهر. تصاویری که به انسان  آرامش  می دهند، می توانند مربوط 

به واکنش  تغذیه ای  باشند که متعلق به منظومۀ شبانه با ساختارهای اسرارآميز هستند. 

نمادهای  پایين  رفتن، فرو رفتن، غوطه  ور  شدن و . کهن الگوی شکم مادر را مشخص  

می کنند و به انسان  آرامش  می دهند.

  هدایت در داستان  طلب آمرزش    نماد مادری را  نشان  می دهد. عزیز آغا همسر اوّل  

گدا علی  در این داستان کودک  هووی خودش را در آغوش  می کشد. تصویر، نشان دهندۀ  

ساختار  اسرار آميز  منظومه شبانه تخيّلات است، زیرا عزیز آغا علی رغم  حسّ  حسادتی 

که نسبت به هوویش خدیجه  و  فرزند او دارد، مانند مادری حامی، کودک را در آغوش 

می کشد. این تصویر نمایندۀ  کهن الگوی  شکم مادر است. در تصویر زیر ما شاهد تغيير 

رفتار قهر آميز عزیز آغا هستيم.

»بچّه از خواب پرید . تو رویم خندید. هرچه باشد راست  راستی  دلم  از سنگ که 

نبود« )همان:82(.

عزیز آغا به  سبب  حسادت  وافر تصميم به قتل فرزند سوّم  هوویش گرفته بود. قلبش 

آکنده از نفرت و دشمنی بود و هيچ رحمی  نسبت به نوزاد بی دفاع  نداشت. از طرفی 

نوزاد معنی این دشمنی را نمی توانست درک کند و هنگامی که چشمش به عزیز آغا افتاد، 

لبخند زد. همين لبخند کودک معصوم، خشم و عصبانيت  عزیز آغا را آرام کرد و کودک 

را در آغوش گرفت.  در این منظومه داخل یکدیگر شدن، جایگزین  تکه    تکه    شدن   می   شود 

و نمادهای ساختار های  اسرارآميز، خطرها و تهدیدهای زمان را کم  می کنند. یعنی اینکه 

عمل جویدن به بلعيدن  منتهی  می   شود.

 یکی از تصاویری که نماد فرو رفتن را نشان  می دهد، در ضد  اخلاق   ژید قابل  رؤیت 

است. ميشل در طی بهبودی خود، پناهگاهی طبيعی در دل جنگل های آفریقا  می یابد. در 

هنگام روز آنجا گردش می     کند و همين حسّ  ترس از مرگ را در او تلطيف می     کند. او 

طبيعت را مانند پناهگاهی امن و مطمئن می داند. طبيعت همچون پناهگاه سودمند و دليل  
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بهبودی اش  گویی به او زندگی دوباره  می بخشد؛ »شاخ و برگ درختان  سایه           روشن 

 زیبایی به  وجود آورده بودند. فضای آرام این باغ. پناهگاه  دلکشی  به نظر می  رسيد. 

بچّه ای . روی کنده یک نخل. نشسته  و گلهّ  گوسفندی را نگهداری  می کرد« )ژید،1388: 

47(.  ميشل با این پناهگاه طبيعی  هماهنگ  می   شود، او زمزمۀ  آب و صدای  پرنده ها را در 

ميان جنگل  می شنود. این تصویر نماد واژگونی  را نشان  می دهد که کهن الگوی   آن مادر 

بزرگ زمين است، همچنين نماد درون       رونده  قابل   مشاهده است: طبيعت به شکم مادر 

تشبيه شده است. این پناهگاه حالت روحی  ميشل  را تغيير می دهد. حس ضعف بدنی 

ميشل به احساس قدرت مبدّل  می   شود. به نظر  می رسد که این پناهگاه طبيعی تأثيرات 

منفی نگرانی از گذر زمان و بيماری را واژگون می     کند و قهرمان داستان  بر زمان مسلطّ 

 می   شود.

 در طلب آمرزش، زیارت عزیز آغا از حرم امام حسين سفری  توأم با شناخت است. 

مکان مقدّس حرم، مکانی  مطمئن برای عزیز آغا فراهم می     کند و همين مکان نماد خلوتگاه 

درونی است. منظومه شبانه تصاویرش را در حوالی قوه محرکه درون رونده می گسترد. 

نگرانی و ترس به این ترتيب تلطيف می شوند. حتّی اگر در ابتدا قهرمان داستان، نااميد و 

مضطرب است در نهایت  کنار  حرم آرامش را به دست  می آورد: »یا امام حسين . ، بدادم 

برس! سرازیری قبر.، توبه. مرا ببخش!« )هدایت،1338: 77(.  وقتی از حرم خارج می   شود 

با آرامش تمام ماجرای زندگی خود را برای گلين  خانم  تعریف  می     کند.

نماد  نشان دادن  برای  روزانه  منظومه  تصاویر  در  شد ،  مشاهده  که   همان گونه  

جدا کننده از  ارزش مثبت آب نزد روشنک شخصيت داستان گجسته دژ صحبت کردیم. 

همين آب در تخيّل  روشنک  می تواند  نقش مثبت بيشتری ایفا کند و کاملًا  تصویر مرگ را 

تلطيف  کند؛ ». از آب چشم بپوشم هرگز. آب با  من حرف می زند. شاید . بایستی ماهی 

شده باشم« )همان:168(. ماهی جزء نمادهای واژگونی منظومه شبانه است و همين نماد 

نشان می دهد که روشنک توانسته بر ترس از مرگ غلبه کند. روشنک مانند ماهی در 

آّب است. در این تصویر ما شاهد نماد داخل شونده هستيم، زیرا آب مانند مایع  آمنيوتيک 

است که جنين قبل از تولدّ در آن شناور است. هنگامی که انسان آب را  می بيند، ذهنش 

به سمت  رحم مادر معطوف می   شود. بنابراین در تخيّل روشنک در پناه آب حس ترس 

از مرگ تلطيف می شود.

 در داستان سه قطره خون، هدایت به ترسيم بيماران روانی  آسایشگاه  می پردازد  که 
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زندگی تيره و غمگينی را سپری  می کنند. نویسنده برای آرام کردن این فضای وحشتناک 

از قوه محرکه چرخشی  بهره  می برد، زیرا تغيير فصل موجب تغيير و تلطيف احساسات 

ترس و اضطراب در این مکان  مخوف  می   شود: »آسمان لاجوردی. نسيم . بوی گل ها را 

تا اینجا می  آورد.« )همان: 10(.  فضای غمگين و رفتار  خشونت    آميز بيماران آسایشگاه 

موجب ترس و وحشت در قلب همين بيماران است. راوی داستان با ترسيم جاذبه های 

طبيعت در اوایل بهار کمی ترس از گذر زمان و نگرانی از مرگ را نزد افراد آسایشگاه 

می کاهد.

همچنين  در     ضد  اخلاق  ،  ژید نقش طبيعت را در تلطيف حس ترس از مرگ بارز 

می     کند، ما شاهد بهبودی ميشل به    سبب هوای پاک راولو1  هستيم؛ »اراده ام را برای تقویت 

بدن . به  کار می  بردم. به راولو رفتم، هوای  نشاط     آور. نيرو و خوشحالی  مرا تقویت نموده 

و از هيجانات قلبم  می کاستند« )ژید،1388: 58(.  هوای پاک و آرام راولو موجب بهبودی 

وضعيت ميشل شد. عطر درختچه  های  وحشی راولو به او قدرت و سلامتی  بخشيد 

و همين طبيعت حسّ  ترس از مرگ را نزد او آرام کرد. خاک راولو نماد واژگونی در 

منظومه شبانه محسوب  می   شود.

 در ادامۀ حرکت تخيّلی در منظومۀ شبانه به تصاویر ظرف و مظروف ها یا تصاویر 

 داخل شونده  می رسيم که البته این تصاویر نوعی تکرار را هم نشان  می دهند. بهترین نمونۀ 

این تصاویر ظرف و مظروف، تصویر در  هم داخل شدن یا داخل   شدن  فضاها در درون 

یکدیگر است که تصویر پناهگاه یکی از نمادهای  عينی سازی  آن  است. به این ترتيب این 

نمادها معنای طبيعی مرگ را واژگون  می کنند.  نماد خلوتگاه درونی در داستان  داش  آکل 

     به کمک شيشه شراب مشخص می   شود. قهرمان داستان، مغلوب عشقی ممنوعه  شده و 

آرامش خود را از دست داده است. این جام شراب روح او را تسکين  می دهد؛ »کوچه ها 

. در اثر باران . نمناک و بوی کاه گل . در هوا پيچيده بود، صورت مرجان، . جلو چشم  

داش آکل مجسّم  . بود« )هدایت،1338: 57(.  داش آکل  سعی  می     کند  که  نگرانی هایش  را با 

خوردن شراب آرام کند: ». امشب عرق بخورد و با طوطی درد دل بکند« )همان(.  داش 

آکل با رؤیاپردازی صورت مرجان، بيشتر در دنيای تيره  و تار فرو  می رفت. نماد الکل و 

ظرف آن  می توانست شب پر اندوه و نگرانی او را آرام کند. و همين  الکل  مأمنی بود تا در 

آرامش کامل با  طوطی رازگویی  کند. در این تصویر ما  شاهد نماد شکم مادر هستيم. به 

1.Ravello
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همين دليل با بازگویی راز خود و شراب خواری،  قهرمان از نگرانی هایش فارغ می   شود.

 نماد خلوتگاه درونی، در ضد اخلاق  ژید ، باغ  ملیّ  است که ميشل در آن به آرامش 

می رسد و از ترس و نگرانی خلاص می   شود: »شاخ و برگ درختان سایه روشن زیبایی 

به  وجود آورده بودند. فضای . این باغ . پناهگاه . به نظر  می رسيد« )ژید،1388: 47(. 

این مکان آرام نماد خلوتگاه درونی است. ميشل در پناه این باغ پر از سکوت و زمزمه 

موفق می   شود نگرانی هایش را کاهش دهد و به این ترتيب گذر زمان و ترس از مرگ را 

فراموش می     کند. به علاوه، تصویر بالا جنبش  چرخه ای در دل طبيعت را آشکار می     کند، 

زیرا ژید جنبش آب را از درختی به درختی دیگر نشان  می دهد، به این ترتيب، قهرمان 

داستان در این تصویر توانسته  بر گذر زمان  مسلطّ  شود. از نظر ژیلبر دوران، درخت 

نماد پيشرونده و چرخه ای است که  می تواند به ما کمک کند تا افسار زمان  را در دست 

 بگيریم و آن را به قدرتی سودمند مبدّل کنيم.  برای ميشل در طول داستان، طبيعت مانند 

مادری محافظ همواره به او تسکين  می دهد.

 در تصاویر خلوتگاه، نمادهای  تغذیه ای و جوهری قرار دارند که غالباً به مایعات و 

سيّال ها ارجاع  داده  می شوند: شير، عسل و غيره. نمادهای تغذیه ای تحت عمل قورت دادن 

می توانند ترس از مرگ را تلطيف  کنند.  به     واسطۀ  تصویر تغذیه ای شراب است که ژید 

شخصيت  داستانش که در اوج بيماری است را طوری توصيف می     کند که او بر ترس از 

مرگش تسلطّ یافته  است: »در آستانه این سرزمين ترغيب  کننده و راحت  کليه اشتهاهای 

من باز شدند« )همان: 136(.  در این تصویر می بينيم که شراب نماد زندگی است و زمين 

آرام گاهی مانند گياهی روی خاک و گاهی مانند منبع آبی جوشيده از خاک جلوه می     کند 

و به همين دليل است که ميشل با نوشيدن شراب و مشاهده این طبيعت روح و جسم 

بيمار خود را تسکين می دهد و اندوه خود را فراموش می     کند. مادر زمين و شراب 

دو عنصری است که تخيّل  نویسنده را به سمت منظومۀ شبانه تخيّلات متمایل  می     کند. 

دوریتی و اوئله   در مقاله خود متذکّر می شوند که ميشل  به کمک طبيعت ، آزادی فردی 

 DORITY, OUELLET,1969:( را به دست می آورد و به خود آگاهی درونی نایل می   شود

.)318
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نتیجه گیری
تصاویر را که در دو اثر ضد اخلاق و سه قطره  خون  مورد مطالعه قرار دادیم  بر اساس 

روش نقد ژیلبر دوران  دسته بندی  کردیم. این پژوهش به ما کمک کرد تا به این ترتيب 

گرایش تخيّل هدایت و ژید را بررسی  کنيم. گرایش تخيّلی دو نویسنده  در منظومه روزانه 

تخيّلات قرار می  گيرد. در بيشتر تصاویر، دو نویسنده  نتوانستند  دلهره  نسبت به گذر 

زمان و  ترس از مرگ خود را  مهار کنند. علی رغم  تصاویر ترس که همواره در جای  جای  

نوشته های  این دو نویسنده به  چشم  می خورد، هدایت و ژید سعی  داشته  اند  که  به کمک 

 تصاویر با  ارزش  گذاری  مثبت این ترس را  کمی  تلطيف  کنند.

 در این دو اثر سروصدای گنجشک ها و رفتار وحشيانه بوت نماد تصویر ریخت 

حيوانی بودند. نماد ریخت تاریکی در تصویر ميو ميو گربه مرده در دل شب  و همچنين 

خون سياه خارج شده از گلوی ميشل مشخص شد. تضاد درونی قهرمانان نشانه نماد 

ریخت سقوطی بود. نماد عروج به کمک سنگ قيمتی آشکار شد درحالی که نماد تماشایی 

این تصاویر  تمام  تقليد صدای طوطی  داش آکل آشکار شد.  پرهای رنگارنگ و  در 

شکست دو نویسنده را در مهار  حس ّ   ترس از مرگ  نشان  می دهند. در حالی که دو 

نویسنده  سعی   کرده  اند  دلهره و ترس از مرگ خود را تلطيف کنند،  مشاهده شد که قوۀ 

محرکۀ  درون رونده   به کمک نماد خلوتگاه درونی، تصاویری در ذهن دو نویسنده خلق 

می     کند که متعلق به منظومۀ شبانه تخيّلات است. به طور مثال، شراب که نماد زندگی ابدی  

است و تصویر آب که آرامش  درونی  را موجب  می   شود. به این ترتيب قهرمان  می تواند تا 

حدودی اضطراب خود را کاهش دهد. به علاوه، قوه محرکه چرخشی در تصویر تغيير 

فصول به نویسنده کمک خواهد کرد که ترس خود را به نيرویی سودمند  مبدّل  کند. لازم 

به ذکر است که چنين تصاویری  نزد این دو نویسنده  کمتر از تصاویر منظومۀ  روزانه  

تخيّلات  است.

 در این پژوهش متوجّه  شدیم که نقطۀ اشتراک این دو نویسنده در تلاش برای مهار  

ترس از دست  دادن زمان و دلهرۀ مرگ است، هر دو به کمک رؤیاپردازی  تلاش دارند 

که ترس  از مرگ را به کمک تخيّل از خود دور کنند، امّا  نمی توانند به طور کامل  این دلهره  

را  از  بين  ببرند.
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